اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الر حیم 


جادوی شیاطین (قسمت سی و دو) 


پیروی از گذشتگان 


دراین مقاله . به نکاتی در مورد پیروی از گذشتگان و تاثیر پذیری از آنان پر داخته 
ميشود. انسان با گذر زمان موارد زیادی در حافظه او ثبت ميشود. اما بعضی موارد. 
از محیط و جامعه به او به ارث می رسد. بطور ساده این مورد را حافظه تاریخی 
مینامیم. براساس نظریه کارل پونگ » عمیق ترین سطح روان. ناهشیار جمعی است 
یعنی نوع بشر به صورت جمعی » به عنوان یک گونه . تجربیات گونه انسان و پیش 
از اسان را در ناهشیار جمعی اندوخته می کند. این میراث به هر نسل جدیدی 
انتقال یافته است. هر گونه تجربیاتی که همگانی باشد؛ یعنی توسط هر نسل نسبتا 
بدون تغییر تکرار شده باشد ؛ بخشی از شخصیت ما انسانها می شوند. ما این 
تجربیات جمعی را مستقیما به ارث نمی بریم . برای مثال ما ترس از مار را به ارث 


نمی بریم بلکه استعداد یا پتانسیل ترسیدن از مار را به ارث می بریم. ما آماده ایم 


۱ 


تا به همان شیوه هایی که انسان ها هميشه رفتار و احساس می کنند. ما هم احساس 
و رفتار داشته باشیم. شکل دنیایی که فرد در آن متولد شده از پیش به صورت 
بالقوه در او وجود دارد. تجربیات کهن با تکرار شدن در زند گی نسل های گذشته 
بر روان و حافظه ما نقش بسته اند. حافظه تاریخی و جمعی هردو حافظه ناهشیار 
جمعی هستند. نسلی که نماز بجا نیاورد. در نماز نسل بعد از خود بسیار موثر است. 
به همین خاطر خدا هميشه دستور انجام عبادات را به صورت جمعی می آورد. 
مسیحیان اولیه نماز بجا می آوردند و اکنون هم گروههایی از آنان نماز بجا می 
آورند ولی به مرور زمان و در راستای حافظه تاریخی. اکثرا نماز را از دست دادند. 
البته حافظه تاریخی برای انسان یک اجبار نیست و انسان باید تلاش کند آن را 
اصلاح کند و یکی از وظایف ما همین است. کسانی که تقلید میکنند. هیچوقت قادر 


به اصلاح حافظه های تاریخی غلط نیستند. 


۱) مثالهای دیگر 


ترس از تاریکی یک نوع حافظه جمعی ناهوشیار است که در طول قرون زياد برای 
انسان ایجاد شده است. زیرا در آنموقع؛ شهرنشینی به صورت فعلی نبوده است و 
ترس از تاریکی یک چیز معمول بوده است و این ترس طی قرنهای متمادی تکرار 


شده است و به یک حافظه تاربخی مهم برای اکثر مردم تبدیل شد. 


یا مثلا همگی بالا رفتن از کوه را فتح مینامند. اما رفتن به یک دره را فتح نمی نامند. 
زیرا آبا و اجداد ما انسانهاء هميشه به بالارفتن از کوه به چشم یک فتح نگاه 
میکردند. مردم ایران کله پاچه دوست دارند. ولی مردم بعضی کشورهای دیگر از 
دیدن کله پاچه . بدشان میاید و حتی حالت تهوع می گیرند. حالت تهوعی که برای 
آنان پیش میاید. بخاطر این است که آنان نسل به نسل از آن بدشان آمده است و 
این طبیعت به آنان هم منتقل شده است. یا هندی ها غذای تند را بسیار راحت 


میخورند و در حالیکه ما اینطوری نیستیم. 


۲) صحنه های تکراری 


یا بعضی مواقع صحنه ای از طبیعت را می بینید و احساس میکنید که قبلا آنجا 
بوده اید؛ در حالیکه شما قطعا قبلا آنجا نبوده اید. بلکه آبا و اجداد ما از این موارد 
تعریف کرده اند و خوششان آمده است و این حافظه تاریخی نسل به نسل به ما 
رسیده است. مثلا ما به یک موجود در اعماق دریا که قبلا ندیده ایم؛ میگوییم زشت؛ 
زیرا حافظ تاریخی ما در این مورد هیچ چیزی ندارد. زیرا پیشینیان ما این را تابحال 
ندیده اند. از نظر ایرانیان گوشت لاک پشت چندش آور است. اما چینی ها آن را 
خوشمزه میدانند. اینها بخاطر حافظه تاریخی پیشنیان چینی هاست. تلقین فیلمها؛ 
نصایح غلط مذهبی و فرهنگ پیشینیان حافظه تاریخی اشتباهی در انسانها ایجاد 
میکند و انسان وظیفه دارد که این حافظه های تاریخی را جدی نگیرد و حق طلب 


باشد. 


یکی از اصول مذهب هندو. عقیده به تناسخ است. تناسخ یعنی هر کسی بمیرد در 
جسد یک فرد دیگر بدنیا می آید و این سیکل همواره ادامه می یابد تا اينکه فرد 
خود را به آدم خوبی تبدیل کند. عقیده تناسخ در کتاب اصلی هندوها (وداها) بطور 
واضح نیامده است؛ اما در اوپانیشادها آمده است. در عوض در وداهاء آمده است 
که انسان در نتیجه اعمال نیک یا بدی که در زند گی زمینی انجام میدهد. به بهشت 
یا دوزخ می رود. از اینجا مشخص میشود که تناسخ به آن معنایی که مفسرین هندو 
مطرح میکنند. به مذهب اصلی هندو ربطی ندارد و ايده های خودشان است. 


زمانی که آدم و حوا از بهشت به زمین تبعید شدند و روی زمین شروع به زندگی 
کردند. از همان اول آنان میدانستند که هدف از آمدنشان چی بوده ست. آنان 
میدانستند که بايد به خوبی و نیکی عمل کنند تا بتوانند به زند گی بهشتی بر گردند 
و اگر هم به بدی عمل کنند؛ به زندگی بعدی یعنی جهنم خواهند رفت. نسلهای 
بعدی این دو مرحله را به چندین مرحله افزايش دادند و آن را منحرف کردند. 
مهمترین دلیل برای تناسخ از طرف کسانی که به آن باور دارند این است که 
داستانهایی از افراد نقل میشود که فرد میگوید که قسمتی از زندگی قبلی خود را 
دیده است. اما در واقع این زندگی قبلی او نیست؛ بلکه حافظه ناهوشیار تاریخی 


گذشتگان است که به او منتقل شده است. 


۴ حافظه جمعی 

یک نوع حافظه دیگر است به اسم حافظه جمعی؛ مثلا بخاطر جذب شدن به جریان 
جامعه ؛ بعضی از مردم احساس زشتی میکنند؛ به همین خاطر هم اکنون تعداد 
اعمال زیبایی خیلی زیاد شده است. زیرا سایر مردم تحت تاثیر آن و تبلیغات آن 
قرار میگیرند. زیاده خواهی هم کم کم در حافظه جای گرفته است. شاید دلیلش 
انبار کردن برای زمستان و یا شب ها بوده است. حتی گاهی مشاهده میشود که 
زیاده خواهی ها در بعضی اقوام و نسلهای بشر شدیدتر است که مهمترین دلیلش 
حافظه تاریخی آن قوم است. 

حافظه ناهشیار جمعی » مفاهیم کلی هستند و در زمان مشخصی بصورت حافظه ای 
اجتماعی خودش را نشان میدهد. خدا از همان اول وقتی که آدم را به زمین تبعید 
کرد؛ تمام موارد را در نظر گرفته است و گناهانی که هر نفسی قرار است با آن 


روبرو شود را به نفس الهام کرده است. 


ونفس وما سَوّاها (۷) 
سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد (۷) 


مها فجورها وتَواها (۸) 
سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد (۸) 


۵ 


قذ فلج من زگاها )٩(‏ 
که هر کس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد )٩(‏ 


وقذ خاب من دسْاها (۱۰) 
و هر که آلوده اش ساخت قطعا درباخت (۱۰) 


نفس مطمئنه براحتی میتواند بر حافظه ناهشیار جمعی غلبه کند و آن را تصحیح 
کند. حافظه تاریخی همان چیزی است که از طریقه حافظه تاریخی ما به ما میرسد؛ 
به همین خاطر خدا میفرماید که برای هر نفسی. گناهان و تقواهایش را مشخص 
کرده است. فجور همان حافظه تاریخی غلط است که باید از آن دوری کنیم و خود 
را از آن پاک کنیم. خدای مهربان کار تز کیه نفس را راحت کرده است و کافیست 
حافظه های تاریخی خود را پاک کنیم تا نفس ارتقاء یابد. این رحمت خدای مهربان 
است که ترک سنتهای غلط پیشینیان را آزمایش ما قرار داده است و با ترک آن؛ 
نفس ما شایستگی پیدا میکند. به همین خاطر تقلید و تعصب نسبت به اشتباهات 
پیشینیان بسیار اشتباه بزر گی است و باعث سقوط نفس ميشود. این البته روال تمام 


زمانی که آدم و حوا به زمین تبعید شدند؛ به احتمال قوی؛ موجوداتی دیگر شبیه 
بشر هم روی زمین بوده اند. این موجودات شبیه آدم بودند ؛ البته مثل سایر 
جانداران تسلیم خدا بودند. آنان مثل بشر دارای ابتکار و علم زیاد نبودند و فقط 
در حد غریزه خدادادی میدانستند. آدمیان که خود را از جنس زمین نمیدانستند و 
خود را آسمانی میدانستند ؛ حس برتری جویی در آنها یافت شد و بر دیگر اقوام 
تسلط یافتند. آدمیان خود را آسمانی میدانستند و البته نمیگفتند که چرا از آسمان 
به جای حقیری مثل زمین آمده اند! زیرا نمی خواستند بگویند که از بهشت رانده 
شده اند. این حس برتری جوئی بعدا طی حافظه تاریخی به نسلهای بعدی منتقل 
شد. حتی بعضی تاریخ شناسان قوم آریائی را آسمانی میدانند و به این حادثه ربط 
میدهند(فقط یک فرضیه است و قطعی نیست). در کتابهای هندو هم ء قوم آریائی 
در مقابل غیر آریائی مطرح شده است و قوم آریائی را آسمانی میدانند. آنها 
معتقدند که آریائی ها اصالتا زمینی نیستند ولی در عوض قبائل بدوی هند را زمینی 
میدانستند و از جنس پست می پنداشتند. این داستان که در آن بسیاری از چیزها 
انکار شده است؛ ابعاد نژادپرستی آن بعدا قوت گرفت و کسانی مثل هیتلر جدی 
گرفته و دنیا را به جنگ کشاندند. 

زمانی که آدم به زمین تبعید شد؛ خدا به آنان وعده داد که اگر نیکوکار باشند؛ 
دوباره به بپهشت برخواهند گشت. از همان زمان آدمیان چشم به دنبال یک منجی 
بودند تا که آنان را نجات دهد. آنان شرط خدا را فراموش کردند و نمیدانستند که 


اعمال نیکوی آنهاست که آدمیان را دوباره به بهشت بر میگرداند. خدا قول داده 


است و به قولش عمل خواهد کرد. این اعمال نیک ماست که زمینه نحات آدمیان 


۶ هیتلر 


بزر گترین مشکل هیتلر این بود که اسیر حافظه تاریخی غلط شده بود. نسل به نسل 
به او تلقین شده بود که نژاد آریایی؛ نژادی آسمانی و برتر است. این توهم غلط. 
او را به راه غلط انداخته بود. اما کسی مثل پیامبر ابراهیم نزد خدا دعا میکند که 
ذریه او را از نماز گزاران قرار دهد. زیرا ابراهیم میخواست حافظه تاربخی نسلش 
به خوبی گرایش یابد. هر چقدر که حافظه تاریخی و اجتماعی غلط باشد؛ کار تز کیه 
نفس مشکل تر خواهد شد. زیرا برای دیدن واقعیت ها باید از کنار زدن حافظه 


تاریخی غلط شروع شود. به همین خاطر خدا میفرماید که: 


ولا قیل لَهُمُ اتبغوا ما آنژل ال الوا بل تبغ ما یا عیّه آباء‌نا ولو گان بارهم لا 
عقون شا ولا یهتذون (۱۷۰) 

و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید می گویند نه بلکه 
از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می کنیم آیا هر چند پدرانشان 


چیزی را درك نمیکرده و به راه صواب نمی رفته اند [باز هم در خور پیروی 
هستند] (۱۷۰) 


الوا آجنتنا لتنا ما وجذنا له آباء‌نا وتکون لَكُمَا لکبُريَاء في الاْرْض وما تن لکْمَا 
بمومنین (۷۸) 


گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از شیوه ای که پدرانمان را بر آن يافته ایم 
بازگردانی و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد ما به شما دو تن ایمان 
نداریم (۷۸) 


در واقع مهمترین عامل در منکر نشان دادن پیامهای خدا؛ حافظه غلط تاریخی و 


اجتماعی افراد است. افراد باید ابتدا این حافظه های غلط را زیر سوال ببرند. 


۷ تصحیح حافظه تاریخی 


پیامبر ابراهیم و محمد و سایر پیامبران جزو کسانی هستند که حافطه های تاربخی 
خود را زیر سوال بردند. شاید تعجب کنید که زیر سوال بردن حافظه تاریخی غلط 
کمک بسیار شایانی به تز کیه نفس میکند. به همین خاطر تمام پیامبران برای 
موفقیت در ماموریت خویش؛ ابتداءا حافظه تاریخی خویش را اصلاح کردند. در 
آیه زیر خدا از حافظه تاریخی غلط به عنوان درخت لعن شده یاد میکند. زیرا 
حافظه تاریخی غلط مثل یک درخت در سراسر تاریخ ريشه میدواند و همه نسلها 
را به نوعی گر فتار میکند. 


شوت ی لزان و نت رقم یرهم له فا یر( م6 
و [یاد کن] هنگامی را که به تو گفتیم به راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد و 
ان رژیایی را که به تو نمایاندیم و [نیز] ان درخت لعنت شده در قران را جز برای 


۹ 


آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم می دهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنها 
نمی افزاید (۶۰) 


براساس آیه بالایی انگار حافظه تاریخی مثل یک رویا در حافظه مردم می ماند و 


اگر این حافظه تاریخی غلط باشد؛ همه را گر فتار میکند. 


خدای مهربان. در جای دیگری میفرماید که درخت زقوم در بهشت خوراک 
جهنمیان خواهد بود. این درخت مثل خوره به جان آنان خواهد افتاد و سراسر 


وجودشان را می گیرد و هر لحظه وضعیت جهنمیان از لحظه قبلتر بدتر خواهد شد. 


۸ تعصبهایی به اسم غیرت یک حافظه تاریخی است 


شاید بسیار شنیده باشید که یک مردی . زنش و يا دخترش و با خواهرش را بخاطر 
غیرت ناموسی کشته است. این غیر تهای غلط و شیطانی نسل به نسل منتقل شده 
است و بسیار ربشه قوبی در حافظه بعضی مردم مخصوصا خاورميانه دوانده است. 
این جور تعصبات جاهلیت دقیقا همان شجره ملعونه است. کارهایی که به اسم 
حافظه تاربخی انجام می پذیرد؛ گاها بسیار خطرناکند و کشنده. جالب است که 
کسی که به خاطر غیرت ناموسی. خواهرش و یا زنش را بکشد؛ بقیه مردم آن 
منطقه این کار فرد قاتل را تحسین میکنندا؛ بدون آنکه ذره ای وجدانشان عذاب 


بکشد! به همین خاطر حافظه تاریخی غلط بر منطق و عقل انسانها حکم میراند و بر 


آن مستولی است. به همین خاطر خدای مهربان؛ در قرآن یک سوره به اسم نساء 
(زنان) آورده است تا این حافظه ها را پاک کند و قوانین پاک و منطقی ابلاغ کند. 


در میان هندوها؛ عده ای از آنان به اسم سیکها؛ به اسلام گرایش پیدا کردند؛ اما 
حافظه تاریخی بسیار قویی که بر آنها حکمفرما بود؛ نگذاشت که اسلام را درست 
بفهمند و نهایتا دین جدیدی با گرایشات هندویی درست کردند که از یکتاپرستی 
اسلام هم تاثیر پذیرفته بود ولی بعلت حافظه تاریخی بسیار قوی ميان هندوها؛ 
همچنان در یکتاپرستی می لنگند. خدای مهربان میفرماید که: ولا تقّث ما لیس لک 
به عم ان السَمْعٌ وَالَصَرَ وَالْفواد کل وک گان عثه مسوولا. 


چشم و گوش و قلب ما در مقابل آنچه که می بیند مسئول است و نباید بخاطر 
حافظه های تاریخی که ارثی به ما رسیده است؛ از واقعیات چشم پوشی کرد. اکثر 
مردم روی زمین گیر حافظه های تاریخی غلط افتاده اند. این واقعیت مهم را خود 


خدای مهربان میفرماید: 


وان تطِع کر مَن فی الارض یُضلوک عن سبیل اه إن یتبغون الا الظِنّ وان هُم الا 
یخرَصُون 


و اگر از بیشتر کسانی‌که در [اين سر]زمین می‌باشند پیروی کنی تو را از راه خدا 
کمراه می‌کنند انان جز از گمان [خود] پیروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمین 
نمی‌پردازند. 


حدس و تخمین و شک و گمان براساس حافظه های تاریخی مورد ارزش گذاری 
قرار می گیرد و این باعث گمراهی نفس خواهد شد. یکی از مشکلاتی که نفس 
انسان با آن روبرو است همین حافطه های تاریخی و اجتماعی غلط است. 


۰ ) قر آن کتاب دقیقی است و حافظه های تاریخی غلط ایجاد نمی کند 


مثلا سیاهپوست ها در طول قرون متمادی به عنوان نژاد پست شناخته می شدند و 
حتی در زند گی روزمره. رنگ سياه نماد پلیدی بوده است. در حالیکه که در عربی 
اسود یعنی سیاه ولی خدا از ظلمات استفاده کرده است در مقابل نور؛ یعنی سیاه 
(اسود) رنگ زشتی نیست. یعنی کلمه استفاده شده در قران خیلی هوشمندانه بوده 


و نخواسته تبعیض نژادی باشد. 


۱ زمان قدیم تعداد گناهان کم بوده است 


رذائل اخلاقی در طول زمان با توجه به حافظه جمعی ناهوشیار زياد شده است. 


مثلا در کتاب های قدیمی تر چند گناه وجود داشته است ولی اکنون راه های انجام 


کارهای نادرست افزايش پیدا کرده است. در کتابهای قدیمی تر اصول کمتری 


وجود داشته ولی الان برای خوب بودن باید از بسیاری رذایل بد دوری کرد. 


ظَهرَ اْْسَاد في ابر والبُخر بما بت آيدي الئاس ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عملوا للم 
برجعون (۴۱) 

به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا 
[سزای] بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند (۴۱) 


مثلا تمام دستورات مهم تورات؛ ده فرمان بوده است. اما با گذر زمان . تعداد 
گناهان و روش انجام آنها با دخالت شیطان زیاد شد و بنابراین خدای حکیم تصمیم 
گرفت که قرآن را نازل کند. قرآن همه گیر و جهان محور است و تمام جوانب و 
تمام حافظه های تاریخی را ریشه پابی کرده است و هر کلمه اش دنیایی حکمت 
در آن است. قرآن در زمان بسیار دقیقی نازل شد. تعداد کسانی که زبان اصلی 
تورات. عبری را بلدند. شاید به شش میلیون نرسند ولی کشورهای زیادی به زبان 
عربی صحبت میکنند و زبان عربی اکنون در رتبه پنجم زبانهای پرجمعیت 
قراردارد. در حالیکه عبری به رتبه های آخر رسیده است. یکی از دلایل نزول قرآن 


به زبان عربی برای گسترش پیام خداء همین نکته است. 


۳) ما تقدم و ما تاخر 


زمانی که ابراهیم دعا کرد؛ دعا کرد که خدا نسلش را از نماز گزاران قرار بدهد. 
این دعا نشان از آن دارد که وضعیت یک جامعه در حالت جمعی به خاطرات 
تاریخی هم مربوط است و ماتقدم و ما تاخر در آن موثر است. اگر عادتهای غلط و 
گناهان مثل درخت ملعونه در خاطرات و رویاهای افراد ريشه دوانده باشد؛ کار آن 
جامعه بسیار مشکلتر خواهد شد. دقیقا به همین خاطر است که بیشتر پیامبران از 
نژاد ابراهیم هستند. زیرا نسل نماز گزار (نماز واقعی و نه نمایشی)؛ حافظه تاریخی 


پاکتری دارند. 


۳) مسخره کردن پیام خدا 


وقتی قر آن را بخوانیم متوجه خواهیم شد که بیشتر رسولان در جوامع خویش يا 
طرد شده اند و یا مسخره شده اند و با انواع تهمتها روبرو بوده اند. اینها همگی 
حافظه تاریخی است که به نسلهای بعدی منقل ميشود و به همین دلیل بعضی ها 


بدون آنکه اصلا بدانند رسول چی میگوید ؛ او را رد میکرده اند. 


۴) حافظه غلط تاریخی بوجود آورنده نژاد پرستی 
پیشتر کسانی که خاطرات غلط تاریخی در ذهن آنان ريشه دوانده است. ناخودا گاه 
به سمت نژادپرستی سوق داده میشوند؛ بدون آنکه خود بدانند. خاطرات غلط 


تاریخی پیشفر ضهای غلط برای انسانها ایجاد میکند و توهم زاست. آنان مو را در 


۱۴ 


اقوام دیگر می بینند. اما اشکالات بزرگ را در قوم خود نمی بینند؛ زیرا حافظه های 


تاریخی غلط را به اصول خود تبدیل کرده اند. 


۵) حافظه های تاریخی خیلی قوی هستند 


شما اگر یک مرد فقیر و بی چیز ببینید. به او توجه زیادی نمی کنید؛ اما اگر یک 
مرد ثروتمندو سرشناس ببینید؛ ناخودآ گاه به او توجه میکنید. حتی 


هم از این قاعده مستثناء نبوده است. اینها حافظه های تاریخی ما انسانهاست. 
عبَس وتولی (۱) 
چهره در هم کشید و روی گردانید (۱) 


ن جَاءَهُ الأغْمَى (۲) 
که آن مرد نابینا پیش او آمد (۲) 


رما يُذرِيك لعله ری (۲) 


و تو چه دانی شاید او به پاکی گراید (۳) 


و دک فتلفعه الدْغُرّی (۴) 


یا پند پدیرد و اندرز سودش دهد (۴) 


ما من استَغنی (۵) 
اما آن کس که خود را بی نیاز می پندارد (۵) 


ات له تصدّی (۶) 


تو بدو می پردازی (۶) 


وما لك آلا یکی (۷) 


با آنکه اگر پاك نگردد بر تو [مسوولیتی] نیست (۷) 


ما من جَاءك یی (۸) 
و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد (۸) 


هو یخی )٩(‏ 
در حالی که [از خدا] می ترسید )٩(‏ 


ات عَنه تلَّی (۱۰) 
تو از او به دیگران می پردازی (۱۰) 
۶) به چالش کشیدن حافظه های تاریخی فرصت است 


بشر برای این آفریده شده است که با آداب غلط و سنتهای غلط آبا و اجداد مبارزه 


کند و این نوع مبارزه است که نفس او را رشد میدهد. بی تفاوتی نفس را پایین می 


آورد. این نوع مبارزه بهترین روش برای تربیت نفس است و هر کسی موظف است 
که حافظه های غلط تاریخی را به چالش بکشد و خود و قومش را از جهالت بیرون 


آورد. به همین خاطر خدای مهربان میفرماید: 


وما گان رب یلك ری بظلم وأهلها مُصْلِحُونَ (۱۱۷) 


و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش اصلاحگرند 
به ستم هلاك کند (۱۱۷) 


خدای مهربان از کلمه مصلحون استفاده مینماید و نه از کلمه صالحون. زیرا صالح 
یعنی کسی که برای خودش خوب و صالح است. اما مصلح یعنی کسی که برای 
دیگران هم خوب است و هميشه دنبال صلح است. دنبال صلح بودن یعنی سنن 


غلط را از بین بردن و به فکر همقطاران خود بودن؛ تا آنان هم از جهالت در آیند. 


۷) افراط و تفر بط 


افراط و تفریط در مورد بزرگان دین؛ براحتی در طول تاریخ و از طریق حافظه 
تاریخی قابل توجیه است. حدبث هست که میگوید پیامبر محمد سایه نداشته است. 
این تصورات تا مدتی پیش برای خیلی ها قابل قبول بوده است. در فیلمها پیامبر 
محمد را نمایش نمی دهند و کسی هم دلیل آن را نمی پرسد! زیرا اکثریت تحت 


تاثیر حافظه تاریخی قرار گرفته اند و پیامبر را از حالت بشری خارج کرده اند. در 


۱۷ 


حالیکه پیامبر محمد در قرآن میگوید که ای محمد با زبان خودت به مردم بگو که 


من هم بشری هستم مثل شما. 


ناما آنا شر مثلکم یوحی ال آنمَا هم له واحذ فاستقیموا له واستغفروه وویل 
للمشر کین (۶) 

بگو من بشری چون شمایم جز اينکه به من وحی می شود که خدای شما خدایی یکانه 
است پس مستقیما به سوی او بشتابید و از او امرزش بخواهید و وای بر مشرکان 


(7) 


خدای مهربان در آ يه فوق میفرماید که کسانی که پیامبر را از حالت بشری خارج 
میسازند. مشر ک هستند. در حالیکه در فیلمهای دیگر . پیامبران دیگر را نمایش 
میدهند ولی پیامبر محمد را نمایش نمیدهند و این خودش تفاوت قائل شدن بین 


پیامبران است. در حالیکه تفاوت قائل نشدن بین رسولان جزو شروط ایمان است. 
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ک س و 
لا مرق بَیَ أحَڍ من رسله 


من السول ا آنزل له من رَه ولموْمنون کل من بالله ملانکته وه وَرسْله لا نرق بين آحد من 


ژسله وقَالوا تا وَأطَعتا غفرانك رینا ولیْكَ الْمصیر ۲۸۵۸ 


پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است. و موّمنان همگی به خدا و 
فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند (و کفتند:) (میان هیچ يك از فرستادگانش فرق نمی گذاریم) و گفتند: 
(شنیدیم و گردن نهادیم» پروردگارا» آمرزش تو را (خواستاریم) و فرجام به سوی تو است.) (۲۸۵) 


۸) حافظه های تاریخی جامعه را کور میکند 


گاهی بعضی رسمهای بسیار غلط در یک جامعه اجرا میشود و کسی هم اعتراضی 
ندارد. یک فرد تحصیلکرده در هند؛ بعد از بیست سال درس خواندن و دانشگاه 
رفتن » همچنان گاو را مقدس میداند. و یا گاهی یک جمع کلی؛ چنان نژاد خود را 
برتر میدانند که هیچ واقعیتی را در مورد نژاد خود نمی پذیرند. و با هر مذهب و 


حزبی به داشته های مذهبی خود مغر ورند. 


3 | أمُرَهم بيهم زبُرَا کل زب بمّا لدَيْهمْ فرخون (۵۲) 
تا کار [دین]شان را ميان خود قطعه قطعه کردند [و ]| دسته دسته شدند هر دسته ای 
به آنچه نزدشان بود دل خوش کردند (۵۲) 


دهم في عَمْرَتِهغْ حتی حینِ (۵۴) 
پس آنها را در ورطه گمراهي‌شان تا چندی واگذار (۵۴) 


) حافظه های تاریخی دین را تغییر میدهد 

از نظر خدا . تمام دینها یکی بوده اند و یکی هستند. اما این انسانها هستند که با 
حافظه های تاریخی و قومی خویش آن را تغییر داده و برای خود دین اختصاصی 
میسازند. دینی که خدا از زمان آدم تا کنون برای مردم طی پیامبران مختلف تبلیغ 
کرده است؛ اسلام بوده است و اما این پیروان بعدا اسامی من در آوردی مسیحی, 


۱۹ 


بهودی» بودایی. هندو و ... را برای خود انتخاب کرده اند. زمانیکه فررشتگان برای 
عذاب قوم لوط آمدند. آنان از خانه های مسلمانان در شهر لوط صحبت میکردند. 


به نظر شما عجیب نیست؟ 


ذاریات آیه ۳۶: 
ما وجذنا فیها یر یت من امین (۳۶) 
و[لی] در آنجا جز يك خانه از مسلمانان بیشتر نيافتیم (۳۶) 


به نظر شما مسلمانان در آن شهر چکار میکردند؟ یعنی ایمانداران شهر لوط خود 
را مسلمان نامیده اند! این نکته جالبی است.یا اينکه در سوره بوتس خدا بنی 


اسرائّیل را مسلمان می نامد. مسلمانان آنجا چکار میکر دند!؟ 


وقال موسّی یا قوم ان کنتخ آَم باه فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمیق (۸۴) 


و موسی گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر مسلمانید بر او توکل 
کنید (۸۳) 


پا ایمان آورند گان زیر چه کسانی بوده اند که قبل از ایمان آوردن » مسلمان بوده 
اند؟ 


وا یثلی عَلَيْهمْ قالوا ما به إن الق من ربا إا كنا من قبله مُنلمین (۵۳) 


۲۰ 


و چون بر ایشان فرو خوانده می شود می گویند بدان ایمان آوردیم که آن درست 
است [و] از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن [هم] از مسلمانان بودیم (۵۳) 


اولیك یوّتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرءون بالخسنه السيئة ومما رزفناهم 
ینفقون (۵۴) 


آنانند که به [پاس] آنکه صبر کردند و [برای آنکه] بدی را با نیکی دفع می نمایند و 
از آنچه روزي‌شان داده ایم انفاق می کنند دو بار پاداش خواهند یافت (۵۴) 


یعنی آدم میتواند دوبار و یا چند بار دوباره مسلمان شود و عهدش را با خدا تجدید 
کند. مسیحیت و یهودیت و سایر اسامی بعدا اختراع شده اند. قطعا بدانید که خدا 
هیچوقت دین را تغییر نمی دهد. تمام جهان یک دین داشته اند و همچنان یک 
دین خواهند داشت تا قیامت و این عهدی بوده است از طرف خدا برای تمام کسانی 


که به پیام خدا در تمام تاریخ می گرویده اند. 


حتی فرعون هم در لحظات آخر عمرش . ادعای مسلمانی میکند ولی نزد خدا قابل 
قبول نیست. وقتی فرعون ادعای مسلمانی میکند یعنی اینکه موسی و بنی اسرائیل 


خود را مسلمان نامیده بوده اند. 
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کل ات که نله اي مق به بر شام وا مج میت 8( 


و فرزندان اسرانیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و 
تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان 


۲١ 


آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از 


تسلیم شدگانم )٩۰(‏ 


ابراهیم و یعقوب و تمام پیامبران خود را مسلمان نامیده اند و حتی به آن تاکید و 


وصیت هم کرده اند. 


إذ قال لَه رَبْهُ آسلخ قال أَسْلَمْث رب الْعَالْمِينَ (۱۳۱) 


هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو گفت به پروردگار جهانیان تسلیم 
شدم (۱۳۱) 


وصی بها راهم بنیهوَیعفوب یا بَيي نله اصنطفی لک لین فلا تون إلا وأنثم 
مون (۱۳۲) 
و ابراهیم و بعقوب پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و هر دو در 


وصیتشان چنین گفتند] ای پسران من خداوند برای شما این دین را برگزید پس البته 
نباید جز مسلمان بمیرید (۱۳۲) 


آم ثم تداع اذ حضر یوب المَوْت لد قال ليه ما تعبشون من بَعْدِي قالوا تعب لك 
وال آبانك ابراهیع واسماعیل وٍسحاق لها واجدّا ونخن له مُسلمُون (۱۳۳) 
آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید هنگامی که به پسران خود گفت 
پس از من چه را خواهید پرستید گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق معبودی یکانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم (۱۳۳) 


تمام اینها نشان میدهد که اسامی مسیحیت و یهودیت و غیره تماما توسط انسانها 
اختراع شده اند و خدا فقط اسم مسلمان را برای پیرو تنها دینش انتخاب کرده 
است. وقتی یک پیامبری مثل یعقوب و لوط و موسی و ... خودشان را مسلمان 
مینامند. مگر ممکن است که پیروان آنها اسم دیگری داشته باشند! اسامی دیگر 
بخاطر حزب بازی و جریانات سیاسی انتخاب شده اند. حتی مذاهب شيعه و سنی 
هم مثل یهودیت و مسیحیت هستند که در اصل هر دو مسلمان بوده اند ولی بمر ور 
زمان باتوجه به جبهه گیریها و حزب گراییهای خویش . خودشان اینطوری 
خودشان را نامگذاری کردند و عملا با اینکار میثاق خود با خدا را شکستند. اينکه 
پیامبر محمد را موسس اسلام بدانیم. از اساس اشتباه است و معادلاتش جور در 
نمی آید. ادعایی که خود او هیچوقت نکرده است. اما حافظه تاریخی باعث میشود 
که این مطلب بدیهی برای یک مسلمان قابل قبول نباشد و همچنان در سخنانش 
حرف از ادیان مختلف میزند و شروع اسلام را از زمان پیامبر محمد میداند. واقعا 
باعث تاسف است که آدمی همچنان حرف باطل را مداوم تکرار کند و بر آن تاکید 
ورزد؛ فقط برای اینکه خود را متفاوت نشان دهد. اسلام دین تمام پیامبران بوده 


۰ مسیح و آدم حافظه تاریخی پاک و خالصی داشتند 


از آنجا که آدم و مسیح از نطفه غیر زمینی و یا ژن غیرزمینی بوجود آمدند؛ حافظه 
تاریخی نسل زمین را با خود منتقل نکردند و در نتیجه مشکلات کمتری داشتند. و 


البته این به سود ما هم بود. 


۶ ع ت و کب ي ات امن ی‎ ETE 

ان متل عیسی عند الله کمثل ءادم خلقۀ من تراب تم ال له کن فيَكَونُ 

همانا داستان عیسی نزد خدا مانند داستان آدم است. او را از خاك آفرید سپس به او 
گفت:باش! پس ببود. 


و به همین خاطر مسیح توانست انديشه های نابی در همان اوان بچگی بیان کند. 
در زمان مسیح. بنی اسر ائیل چنان دين را به نفع خود و به نفع قوم خود تغییر داده 
بودند که هر کسی توانایی پالایش دین را نداشت. حتی پیامبرانی مثل ز کریا و یحیی 
که نزدیک و همدوره مسیح بودند. هم نتوانستند. تغییر قابل توجهی در بنی 
اسرائیل ایجاد کنند. اما مسیح با فکری پاک و عاری از هر گونه حافظه تاریخی 
توانست افکار جهانیان را دگر گون کند. 


قال اما آنا سول رَبك اهب لك غلاما زکیّا (۱۶) 


گفت من فقط فرستاده پروردگار توام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم )۱٩(‏ 


به همین خاطر جهان . به دو دوره تاریخی تقسیم میشود؛ دوره قبل از میلاد مسیح 
و دوره بعد از میلاد مسیح. قبل از مسیح؛ فرشتگان براحتی بین مردم ظاهر ميشدند 
و آنان را تعلیم میدادند. اما بعد از مسیح این روال قطع شد و حضور فیزیکی 
فرشتگان قطع شد. به نوعی خدای حکیم؛ قبل از میلاد مسیح پلان ۸ را اجرا کرد 
و اما بعد از میلاد مسیح پلان 8 را اجرا میکند. 


۲۱( افراط در مورد شخصیت مسیح 


تا زمانی که مسیح زنده بود؛ مردم حرفهای او را جدی نمی گرفتند. حتی حواریون 
هم آنطور که می بایست حرفهای مسیح را بکار نمی بردند. قدرت باطل آنقدر زیاد 


بود که حتی حواریون هم گاهی پایشان می لغزید. 


ما أَسّ عیسی ما مهم الْكُفْرَ قال مَنْ آنصاري إلى الّه قال الخواریُون تَحْنْ آنصار ال 
من باهذ با تشون (۵۲) 

چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون 
گفتند ما یاران [دین] خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم [او] 
هستیم (۵۲) 


رْنا آمنا بما آنژلت رها ال شرل فاا مغ الاين (۵۳) 


پروردگارا به آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده[ات] را پیروی کردیم پس ما را 
در زمره کواهان بنویس (۵۲) 


اما بعد از به صلیب کشیده شدن کالبد مسیح . حواریون تحت تاثیر شدید این 
حادثه قرار گرفتند و تحول جدی در حواریون, بعد از مرگ مسیح اتفاق افتاد. به 
همین خاطر در چهار انجیل بجا مانده, آنان میگویند که خون مسیح ما را نجات داد 
و روال زندگی ما را عوض کرد. تحریر اناجیل چهار گانه هم بعد از آن اتفاق افتاد. 
البته منظور آنان این بود که به صلیب کشیده شدن مسیح ما را چنان تحت تاثیر 
قرار داد که ما تازه داریم می فهمیم که مطالب مسیح چه عمقی داشته است. حتی 
در مسیحیت فعلی هم . به غلط خون مسیح را ناجی جهان میدانند. 

افراط و تفریط در مورد وقایع پیش آمده. بسیار مضر است و باعث بت شدن 
مقدسین خواهد شد. پشیمانی و عذاب وجدان بیش از حد حواریون بعد از به صلیب 
کشیده شدن مسیح باعث شد که آنان چنین جملات غلو آمیزی در مورد مسیح 
بیان کنند و متاسفانه نسلهای بعدی؛ از آن حملات سوء استفاده کرده و بسطش 
دادند و در مورد شخصیت مسیح غلو آمیز رفتار کردند. دست به دست شدن 
جملات و مفاهیم در طول تاریخ متاسفانه باعث تغییر نگرشها نسبت به یک واقعه 
خواهد شد. اما کتاب قر آن دارای کلمات و جملات دقیق است که دقیقا واقعیتها را 
باز گو میکند و کاری به تعداد پیروان یک فرقه ندارد. میلیونها مسیحی میگویند که 
مسیح پسر خداست؛ اما خدا بدون در نظر گرفتن این گفته ها ؛ واقعیتها را بیان 
میدارد و صراحتا برخلاف آن صحبت میکند. خدا باکسی تعارف ندارد و حقیقت را 


بیان میکند. میلیونها مسلمان. کتابهای حدیث را در کنار قر آن قرار داده اند. اما 


واقعیت این است که اینها پیام خدا نیستند و اصلا ربطی به پیامبر محمد هم ندارند. 
ممکن است کسی بگوید که یعنی تمام نسلهای گذشته اشتباه کر ده اند؟ در جواب 
باید گفت که این کتابها ۲۵۰ سال بعد از مرگ پیامبر تدوین شده اند و چندان هم 
ازلی ابدی نبوده اند. خود خدا میفرماید که اگر از اکثریت مردم پیروی کنید. گمراه 


وان تطع کر من فی الازض یضلوک عن سبیل الله إن یتبعون الا الظنْ وان هم الا 
و اگر از بیشتر کسانی‌که در زمین می‌باشند پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه 
می‌کنند آنان جز از گمان [خود] پیروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمین نمی‌پردازند. 


